
زمره امعطأالله عنایت رادمرد                                                                        ازلابلای یادداشت ها ونبشته های رو  

 

گرفتن سیاست واشنگتن درامتداد زمانی دودهه درافغانستانبسُخره    

 پس منظروچگونگی آرایش نیروهای سیاسی درکشور
نبودیم، بلکه ساده بودیمما آدم های احمقی   

بکجا خواهد انجامید؟   ۲۱بازی بزرگ سدۀ        
نخستین جنگ بمنظورایجاد نظام چندقطبی     

 واقعیت اصل تسخیرناپذیری افغانستان 
 گروگان های اصول اعتقادی  

بسخره گرفتن  سیاست کشورها اشاره به رفتارهایی دارد که درآن،             
 ساختارهای سیاسی، سیاستمداران، قوانین ونهادهای حاکمیتی یک  
  کشور، هدف انتقاد شدید، طنزانتقادی، تمسخریا بی احترامی  قرار 

درسطح داخلی    پیآمدهای مختلفی  میگیرند. این پدیده ابعاد،اهداف و    
   و بین المللی دارد. اما هدف از تمسخرسیاست ها چیست؟ دیکتاتور

استمداران مستبد از خنده و تمسخر بیزارند. زیرا طنزبا به   ها و سی  
چالش کشیدن هنجارهای رسمی، قداست و ابهت ساختگی آن ها را                
  سیاسی     ۀبین می برد ترس جامعه را می ریزد. گاهی اوقات، اراد از   
  نمی افتدوشهروندان یک کشور     درجهت حل بحرانها بکارشورک کی   
       روابط بین الملل، منتقدان و  ازابزارهای رسمی ناامید می شوند. در     

موضوعاتی مانند      رسانه ها اغلب سیاستهای قدرتهای جهانی را در     
       ویا "قوانین بین المللی"بسخره میگیرند تا ریأ کاری  "حقوق بشر"    
      تمسخر     جلوه های مختلف کنند.تضاد درگفتاروعمل آنها را برجسته        

    عبارتند ازطنزهای اجتماعی وهنری،استفاده ازکاریکاتورها   سیاسی     
         افشأی متون طنز بمنظور نمایش های کمیدی، موسیقی اعتراضی و      

         جی متقابل درسیاست خار تحقیر فساد یا تصمیم غیرمنطقی مقامات.       
      گاهی درسخنرانیهای رسمی یا رسانه های اجتما  که سران کشورها     
        یکدیگر را بسخره می گیرند. عی بمنظور تحت فشار قرار دادن رقبا،     

، ی که می توان ازدخالت های ایالات متحده درکشورعزیزما افغانستاندرس هایمورد  دردرلابلای نبشتۀ حاضر، 
 درقبال کشورعزیزماۀ واشنگتن ادارهای بعدی  سیاست وچگونگی۲۰۲۱ - ۲۰۰۱دودهه ازدرامتداد زمانی بویژه 

 افغا ناکامی درتطبیق اصول دموکراتیک درجامعۀ تذکراتی بعمل آمده است.پس ازشکست ایالات متحده و آموخت،
پایداری سلامت، تضمین  مؤفقیت در کشورما وهمچنان عدم  کفأ در دستیابی به پایه گذاری اقتصاد خود  نی وعدم

دیگرهرگزبه چنین کاری  ،ی اجتماعی، ممکنست فرض برین باشد که ایالات متحدهبخش زندگ سایر در آموزش و
، شدهیاد چگونگی شکست  اهمیت شایانی برخوردارمی باشد که ازچرایی و اما این مسأله ازنخواهد ورزید.   اقدام

نامشخص می باشد که نمی توان حتا فرض نمود که  مبهم و آنقدر دورنمآ آینده وغفلت بعمل آید.  لحظه ای هم نباید
سنگین و  که رهبران آنکشور را ناگزیر بسرمایه گذاری وضعیت مشابهی  این، با شرایط و ایالات متحده، بیش از

 مؤاجه نخواهد شد. پس ازشکست ایالات متحده  در نمود، هرگز هنگفتی درکشورما، بویژه درامتداد زمانی دودهه 
  برنامۀ آنکشور، منفورتلقی می گردید. پس ازمجموع پالیسی  سیاست مبارزه علیه شورش در جنگ ویتنام، اصل 

، دراول امروابتدأ، مفهوم یادشده را بمثابۀ کاربرد نامناسبدربالکان، دولت برهبری جورج دبلیوبوش"ملت سازی"  
گانه ای به مداخلۀ واشنگتن درکشورعزیزما مبدل گرازمنابع ایالات متحده بسخره گرفت. با اینهمه، بمحورهای دو  

 دید. بمنظوربررسی کامل وهمه جانبۀ تصمیم های سیاسی واشنگتن، آنهم بابزارهای انتخاب شده وگزینشی بمنظور
  همی باشد. اما این مسأله قابل یاددهانی پنداشته می شود ک اجرأی عملی آنها وبررسی نتایج بدست آمده، مورد نیاز

انجام اقداماتی نمی توانست باهداف مورد نظردر صرف ازطریق اعمال سیاست ها و واصلن، تنهأ   ایالات متحده  



 کشورعزیزما دست یابد، چه، هم شرکأ وهم دشمنان وحریفان آنکشوربمعیارواندازۀ واحدی برروند مجموعی وقایع
به ایالات متحده   ومختص ما افغانستان، منحصرپنداشته می شدند. بنابرین، شکست درکشورعزیز اتفاقیه تأثیرگذار

 ایالات متحده  توسط  ستراتیژیکی نیزموجود بود که  نمی باشد. با اینهمه، درکنارسایرعوامل وموارد، انتخاب های
و کشورعزیزما قابل دقت  چگونگی تلاش های ایالات متحده در باید نظارت می گردید، انتخاب هایی که بویژه در

 کشور ساختارحاکمیت سیاسی یک مجموع  تحول وضعیت در ته می شود، ازجمله، درقبال تغییررژیم وتأمل پنداش
 بسیارمحتاط باید بود.

یورش نظامیان امریکایی به افغا حمله و باشد که ازجانب واشنگتن چنین اقامۀ دعوأ گردید که انگیزۀ  اما بخاطرما  
که دربرگیرندۀ روند تدر باید آغازمی گردید "ملت سازیازآن،امر"پس  بود و "تروریزم"نستان، بربنیاد مبارزه با   

واقعیت امر، ادعأی اینچنینی ازجانب ادارۀ واشنگتن مطرح گردید که تصمیم ادارۀ یجی مأموریت ذکرشده بود. در  
ها نهأ وصرف بمنظورتعقیب ومجازات سازماندهنده خورشیدی نه ت ۱۳۷۹واشنگتن برهبری بوش، درامتداد سال   

"طالب"ها که برهبران "القاعده" پناه دادهسپتامبر، بلکه اصل سرنگونی حاکمیت  ۱۱حملات تروریستی  وعاملان   
که اصل سرنگونی اما نباید فراموش نمود بودند ودرگام بعدی، انجام مأموریت "ملت سازی" درکشوراعلام گردید.  

رحمایت ازپایه گذاری وایجاد دولت وحاکمیت نسبتن "القاعده" پناه داده وعدم تلاش بمنظو درکشورما بهکه رژیمی 
واقعیت امر، درامتداد سال  در د.محسوب گردی بی مسؤلیتی ادارۀ واشنگتن  أمد، ادعایی بود که نشاندهندۀ اوج کار

سهل انگاری بمنظورایجاد وپایه  های نخستین موجودیت نظامیان ایالات متحده، ادارۀ واشنگتن بدلیل کم کاری و
کارآمد افغانی وتشکیل نیروهای امنیتی بومی،بگونۀ گسترده مورد انتقاد قرارگرفت. پس ازنادیده  یک دولتگذاری 

نبود  برملأ گردید که موجودیت بی نظمی های سیاسی و رژیم، این واقعیت  تغییر  انگاشتن پیچیدگی های نخستین
 صدورتهدید را بمنظورتبدیل افغانستان بمحل می تواند وضعیتی را بوجود آورده وشرایطیلتی فقدان نهادهای دو و

کشورما اصلن دررژیم  ادارۀ واشنگتن درقبال پیآمدهای تغییر های امنیتی، مساعد ومهیأ نماید. اما با وجود اینهمه،
ودرمورد بررسی بمیزان تعهد به مدیریت آنها می لنگید. آماده نبوده   

از  که صرفن می تواند اصل طالبانی را با کشتن ونمود  آغاز ستراتیژی مبتنی برین فرض وگمان ایالات متحده از
پس ازآن سایرگروها وجناح های افغان گردهم  و تحت ضربه قرارداده، داشتن دانه درشت های "طالب"هامیان بر
 آمده و

 رزمینبسبدون دردسری بادارۀ اموربپردازند. بسخن دیگر،ایده ومفکورۀ اصلی این بود که ایالات متحده می تواند 
نمودن گلیم حاکمیت "طالب"ها ادامه داده وبدخالت های نظامی درسایرنقاط اضی افغانستان حمله نموده،به جمع روا

نادرستی آن  خود، نظریه وعقیده ای بود بدون پشتوانه که  تئوری اینچنینی، درنوع  جهان مبادرت ورزد. نظریه و
 خورشیدی ۱۳۸۰سال خردراوا یالات متحده درامر"ملت سازی"عملن باثبات رسید.با وجود اینهمه، تغییررویکرد ا

آغازگردید. درکشورما   
عرویکارآمدن رژیم جدید که با مناف این بهمگان واضح ومبرهن می باشد که انتخاب نوع رژیم وحاکمیت سیاسی و  

امکانات اختصاص  "ملت سازی" درکشورعزیزما متوسل گردید. منابع وواشنگتن همسوباشد، به سهمگیری درامر
ده،همزمان با گسترش شناخت معضلات موجود وباتوجه باین واقعیت که نتایج بدست آمدهشداده شده بمأموریت یاد  

 خیلی ناچیزبوده واما تلاش های بیشتری درمورد صورت گرفته وروش ها وابزارموردنظربکارگرفته شد. اما اسا
مدی اش باثبات رسید. بربنیاد سیاست واشنگتن، دولتی که درسن طرح سیاست یادشده ازهمان ابتدأ غلطی وناکارآ  

درنهایت امر،  بوده و دوامدارایالات متحده  شریک مطمئن و ایجاد می گردید، باید بمثابۀ  پایه گذاری و ستانغاناف
ش مؤفق گردد، بشریکی درامرحکودبمنظوراینکه سیاست ایالات متحده بمنظورحفظ نظام خود وتضمین امنیت خو  

  متداری درکشورما نیازداشت که عملکردهایش، بنحویی ازانحأ، منافع ایالات متحده را تأمین نماید.
 توانایی ایجاد شرایط خاص،وابسته به مؤفقیت ستراتیژی مورد نظرمی باشد. شرایط عمده واساسی بمنظورمؤفقیت

سیاستگذاران ایالات متحده پنهان وپوشیده برای  مأموریت های نظامی وغیرنظامی ایالات متحده درکشورما، بویژه
ادارۀ واشنگتن، بجای ل غیرممکن بودن ایجاد وشکل گیری ستراتیژی مورد نظر،  درنظرگرفته نشد. صنبود. اما ا

بعید بنظرمی رسید، سیاست و پالیسی تدوین وتهیۀ سیاست وروش قابل قبول منظورانعکاس موانعی که غلبه برآنها 
 و امکا بکارگیری توان وقدرت نظامی د، آنهم با استفاده ومستلزم ولازمۀ غلبه بمواضع موجو ای را پیشه نمود که

موضعگیری پاکستان بود که درهمان  مادی درکشوربود. درمجموعۀ همه موانع موجود، این سیاست و نات مالی و
به بر  ادارنمودن پاکستانادارۀ واشنگتن، بقدرت وتوانایی فرضی امن بمنظوروسپتامبر،۱۱نخستین روزهای پس از



واقعیت را  بمنظورهمکاری درحذف "طالب"ها، تکیه نمود، درحالیکه زمامداران اسلام آباد، این  داشتن گام هایی 
عملن باثبات رسانده بودند که برداشتن گام های مورد نظر، اصلن بنفع آنکشورنمی باشد. مسألۀ یادشده با وضاحت 

ارائۀ کمک های تسلیحاتی ومادی بآنها، حتا قبل  حمایتی پاکستان با "طالب"ها وکاملی درمجموع روبط ومناسبات 
بود. نمودند، کاملن مشهود وهویدأ   بادارۀ واشنگتن مطرحپاکستانی  ه مقامات کأهایی همچنین ادع سپتامبرو۱۱از  

اما ضرورت نیاز بهدند، برخی موارد تأکید بعمل می آور بارۀ در با وجود آنکه اصلن پاکستانی ها ادعأ ورزیده و  
واقعیت ها محسوب می گردیدند. مسایلی  درک اقدامات پشت پرده درمورد، اصلن برملأ کنندۀ برخی از خواندن و

یادشده،  آن مطرح می نمود، ازجمله یکی هم این بود که ادارۀ  که ادارۀ اسلام آباد، حتا درامتداد سال های پس از
که درمجموع، بحفظ منافع  پایه گذاری حاکمیتی درافغانستان می باشند استقرارو وبویژه نظامیان پاکستانی خواهان

پاکستان پابند بوده، با ستراتیژی ایالات متحده مبتنی برحذف "طالب"ها مخالف بوده وحضورپررنگ ومعنأ   حیاتی
، پرویز ۲۰۰۱سال سپتامبر۱۱حوادث تنهأ سه روزپس از.ضمین نمایندتدار"طالب"ها درنظام سیاسی افغانستان را 

رهیس جمهورپاکستان، درامرشراکت کشورش با ایالات متحده درامرمبارزه علیه تروریزم مؤافقت نموده ، مشرف
مطالعۀ موشگافانه قرارداده شود. نامبرده ازجمله  امرفوق باید مورد بررسی و متذکرگردید که جزیات اجرایی اما 

 حاکمیت سیاسی دوست با پاکستان درکابل می موجودیت دولت و اسلام آباد خواهان تأکید ورزید که  و هاظهارنمود
                    ود.ب "طالب"ها عمدتن دربرگیرندۀ حاکمیت حاکمیت "دوست"، که منظوراز شک نمود نباید درین مورد باشد.

اعتراضات دیپلوماتیک ادارۀ  ایالات متحده درکشورما، صرف نظرازاما یکی ازجمله عوامل وفاکتورهای شکست 
منافع پاکستان درکشورما اصل پیگیری مداوم درتأمین بواشنگتن، تطمیع های مالی بهدف متقاعد نمودن اسلام آباد 

 مبرهن گردیده که اسلام آباد  تغییرمحاسبات امنیت ملی آن کشورمنجرگردید. این واقعیت بهمگان واضح و بمنظور
و قلمرو هوایی  نموده و  جنگ ایالات متحده درکشورما مهیأ تداوم  و بمنظورآغازضروری را  تسهیلات لازمی و

دو داد. اما چنانچه همه می دانند که  متذکره دردسترس ایالات متحده قرار دستیابی باهداف  بمنظور زمینی اش را 
سیاسی دوگانه ومتمایزی را  ودورویی های پاکستان، نشاندهندۀ این واقعیت پنداشته شد که اسلام آباد اهدافگانگی 

: ازیکجانب، حفظ وتداوم روابط سازنده با واشنگتن وازجانب دیگر،درقبال قضایای کشورعزیزما دنبال می نمود  
. درنهایت امر، زمانی که "طالب"ها ازمزیت حیاتی، سهیم گردیدن قابل توجه دانه درشت های"طالب"ها درقدرت

میهن عزیزما بمنظورتداوم شورش برخوردارگردیده وبا انجام اقدامات درکشورهمجوارموجودیت پناهگاهای امن 
دراراضی وسرزمین کشورعزیزما، آنهم با استفاده ازامکانات وسیع وگستردۀ ادارۀ اسلام آباد مبادرت خرابکارنه 

لب سرزمین واراضی متعلق بآن کشور،  موجودیت پناهگاهای یادشده در از یچگاهیمی ورزیدند، اما پاکستان ه
            نمود. می  بشدت رد  پاکستان  را در مخالفان مسلح ضد حاکمیت ملی کشورما حضور گشوده وازلب ن

امرمخالفت با "طالب"ها، غیر موضعگیری در پاکستان به تغییرسیاست و باید بخاظرسپرد که اصلن وادارنمودن    
تجارب درعرصۀ استفاده وبکارگیری از  و ا کشورماپاکستان ب واقعبینانه بنظرمی رسید. اما با توجه بمرزطولانی

بقأ ورشد شورشیان، بویژه برای پاکستان کاردشواریبکمک وروشهای غیرشفاف حمایت وجانبداری از"طالب"ها   
سیاست درقبال "طالب"ها غیرواقعی بوده وهمچنان  نمودن پاکستان به تغییر نبود. چنانچه قبلن گفته آمدیم که وادار

می نمود.محدودیت هایی درمیزان فشارایالات متحده براسلام آباد نیزوجود داشت.اسلام آباد این واقعیت را درک   
ازآنجاکه مؤقعیت  ستراتیژیک کشورعزیزما، بویژه ازنظروجودی برای امنیت ایالات متحده اهمیت داشت، اصل 

با  یری های مسلحانه به اراضی متعلق به پاکستان، کشوری که مجهز بسلاح هسته یی بوده وگسترش جنگ ودرگ
ؤجه وغیرواقعبینانه بود.هزاران کیلومتردورتراست،برای واشنگتن نامه درحدود کت جمعیتن یلیون م ۳۲۵تن شدا  

عملکردهایش را خیلی زودترازآنچه درامرمبارزه با شورش با مشکل مؤاجه شده بود،می توانست که ایالات متحده 
دستیابی بیک توا که برجنگ ودرگیری مسلحانه متمرکزبود، به سیاستی متمایل برتلاش های دیپلوماتیک بمنظور  

شرف تکوین می باشد که نه تنهأ "طالب"ها  تغییردهد، آنچه امروز درکشورما درفق سیاسی بین شهروندان افغان 
                                         را درقدرت سهیم نمود، بلکه تمامی داروندارکشور، دودسته بآنهأ تقدیم گردید. 

خورشیدی، بمثابۀ  ۱۳۹۶سال  اواخر می نماییم، از سیاسی که اکنون همه ی ما نتایج آنرا بچشم سرمشاهده  تغییر
متأسفانه درآن مرحله،  حمایت نمود. برده می شد،  استقبال و ری پنداشته شد که پاکستان ازآن، چنانچه انتظارتغیی

با آشکارنمودن این مسأله که نظامیان  "طالب"ها چون درمیدان نبرد دست بالأ داشته واهرم فشارایالات متحده نیز
خواهند گشت، کاهش قابل  ازافغانستان بکشورشان بازامریکایی دیریا زود، صرفنظرازدستیابی به توافق سیاسی، 

                                                                                                 .مودنملاحظه ای حاصل 



و جنگ با شکست مؤاجه گردیده  پایان  برای مذاکره بمنظور تشویق طرف های افغان  اما تلاش بمنطورترغیب و
خورشیدی  ۱۳۹۶که درامتداد سال نظامیان امریکایی بربنیاد توافق دوجانبه بین واشنگتن و"طالب"ها،  عقب نشینی

                                                                                                          امضأ شد، آغازگردید.
برابر تلاش های ادارۀ واشنگتن قرارداشت، ضعف دولت افغانستان بود که واشنگتن در  ین شرط کلیدی که دردوم

حال واحوال اینچنینی، تفرقه و  وضعیت و در آنرا بمثابۀ شریک خویش می پنداشت. پایه گذاری آن کمک نموده و
معضلات، بمثابۀ  خیص موجودیت مشکلات وفساد گسترده ای سرتاپای دولت افغانستان را فرأ گرفته بود. عدم تش

متمرکزگردید تا   محسوب نگردیده، بلکه درخوشبینی بیش ازحد دربارۀ بهبود بخشی وضعیت خطأی ستراتیژیک   
وتمایل سیاسی ایالات متحده درامرحمایت ازکابل همآهنگ گردد. تفرقۀ سیاسی یاد  شورش با ضعف مؤاجه گردیده
بمنظوردستیابی بقدرت، ناشی ازپویایی های کشورما بود که ایالات متحده به قابت شده، بوضاحت بازتاب دهندۀ ر  

هرگزسابقه نداشته است که بازیگرویا بازیگران خارجی بتوانند ازطرمنظورتغییرآن اصلن آمادگی نداشت. اما این   
                      ازنوبسازند.بق سیاست خارجی وارائۀ کمک ها، یتوانند پایه ها واساسات حمایتی یک جامعه را 

خورشیدی،۱۳۷۹درامتداد سال سومین شرط، درمجموع، درخارج ازمحدودۀ نظارت ایالات متحده بود وآن اینکه   
میهن عزیزما بمثابۀ یکی از فقیرترین کشورهای جهان وهمچنان  کشوری که محصور بخشکی و ازنظر تاریخی، 

                                                                  ب می گردید.وابسته به کمک ها ومنابع خارجی محسو
انکشاف، یک اقتصاد خود  انتظارداشته باشیم تا درامتداد زمانی توسعه وابن مسأله کاملن منطقی بنظرمی رسد که 

ؤفق کُلی و یا حداقل در زمینه میا  بگونۀ بشهروندان  ارائۀ خدمات عمومی  ومبن امنیت غذایی أت کفأ که بتواند در
باشد،یک نسل بکاردارد. با اینحال،تصمیم گیرنده ها، اغلب چنین می پنداشتند کایجاد تحولات را می توان ازطریق 

اعمال فشارهای دیپلوماتیک بمنظورتطبیق فوریت های سیاست های ایالات متحده تسریع نمود. بودجه و استفاده از  
ین تصمیم های ستراتیژیک مربوط به تغییررژیم که دربالأ ازآن تذکربعمل آمد، چنین بنظر با نگاه اجمالی به نخست  

 لومی رسد که سیاستگذاران درمورد آنچه ایالات متحده می توانست درکشورعزیزما بدست آورد،بگونۀ بسیارساده 
ا توجه بمیزان حضورایالات افغانستان را بشاید بتوان عدم درک ادارۀ واشنگتن ازوضعیت منحصربفرد حانه بود. 

آنچه مشکل سازبود، ناتوانی دردر درسرزمین کشورما وکمبود تخصیص منابع بکشورعزیزما توجیه نمود.متحده   
بمنظورمؤثریت ستراتیژی ایالات فقدان مبنأی محکم واستوار . همچنان،ک وشناخت شرایط ووضعیت موجود بود  

                                 دراینمورد محسوب می گردد.، ازجمله دلایل دیگری متحده درکشورعزیزما
با تداوم مداخلۀ ایالات متحده درکشورما، بسیاری ازحقایق بگونه ای آشکارگردید. درواقعیت امر، بذرهای شکست 
 برای سال های متمادی موجود بود وطبعن هیچیک ازعواملی که درنهایت امرمنجربفروپاشی حاکمیت سیاسی واز

زمان دقیق فروپاشی دولت افغا پاشیدگی سیاست های ایالات متحده درکشورما گردید، ناشناخته نبودند. حتأ اگرهم   
حداقل بمثابۀ یک سناریوی محتمل بگونۀ گسترده ای باید پیشبینی می گردید. بیثباتی نهادنستان قابل پیشبینی نبود،   

اثرات اقتصاد جنگی، نقاط ضعف درمجموع نیروهای های دولتی، وابستگی همه جانبۀ دولت بکمک های خارجی،
                                                           امنیتی ودفاعی کشور، همگی به تشنج اوضاع درکشورانجامید.

در  سالۀ ایالات متحده وهم پیمانانش  ۲۰ بمثابۀ نتیجه گیری بایست متذکرگردید که عملیات مسلحانۀ درنهایت امرو
برنامه های "ریشه کنی تروریزم" و کشورعزیزما افغانستان با بازگشت "طالب"ها بقدرت پایان پذیرفت. اهداف و  

تن از  ۲۴۰۰بیش ازنگردید.درنتیجۀ درگیری های یادشده،  ایجاد وپایه گذاری دولت دموکراتیک ازقؤه بفعل مبدل 
و بمبلغ  یک تریلیون دالر شورما بخاک وخون غلطیده شهروندان کهزارتن از یکصد بیش از امریکایی و نظامیان 

سالۀ ایالات متحده درکشورما ازجمله در برگیرندۀ موارد  ۲۰برای واشنگتن هزینه داشت. پیآمدهای کلیدی حضور
                                                                                                             زیرمی باشد:

                            چگونگی ژئوپولیتیک پس ازخروج پرهرج ومرج وآشفتۀ نظامیان امریکایی ازکشورما؛ -
                                                                                                        تلفات گستردۀ انسانی؛ -
                                                                                                اقتصادی؛ هزینه های هنگفت -
                                                                                                                          حقوق بشر؛ -
                                                                                                               امنیت. چگونگیو
 

ترسایی ۲۰۲۶ماه جولای سال  ۵خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۵ماه سرطان سال  ۱۴ یکشنبه  


